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تجسمی

 »دروغ‌هاي ترامپ« 
چگونه به يك مجموعه كاريكاتور 

بين‌المللي تبديل شد؟

پينوكيو در كاخ سفيد
يك ايــده خودجــوش در ميانه بحــران، حالا به 
مجموعه‌اي چندقسمتي تبديل شده است؛ معصومه 
ذبيحي با اســتفاده از كاريكاتور و نمادهاي جهاني، 
تلاش كرده است دروغ‌هاي سياسي را به زباني ساده 

و قابل فهم براي مخاطبان جهان روايت كند. 
معصومه ذبيحي، طراح گرافيــك و هنرمند درباره 
مجموعه كاريكاتورهاي خــود با عنوان »دروغ‌هاي 
ترامپ« توضيح داد كه اين پروژه در بستر تحولات 
جنگ رمضان شكل گرفته اســت و همچنان ادامه 
دارد. او گفت اين مجموعه تاكنون به ۱۱اثر رسيده 
و با توجه به تداوم اظهارات دونالد ترامپ، روند توليد 

آن نيز ادامه‌دار است. 
او با اشاره به انگيزه شكل‌گيري اين آثار افزود: آنچه 
ابتدا توجهش را جلب كرد، اظهاراتي بود كه به ‌وضوح 
نادرست به نظر مي‌رسيد. ذبيحي گفت در روزهاي 
ابتدايي جنــگ، برخي ادعاها ماننــد نابودي كامل 
توان نظامي ايران مطرح شد كه به‌ سرعت خلاف آن 
روشن شد و همين مسئله جرقه اوليه اين مجموعه را 
در ذهن او ايجاد كرد. به گفته او، همين تناقض‌هاي 
آشكار باعث شــد به فكر طراحي كاراكتری بيفتد 
كه بتواند مفهــوم »دروغگويي« را به‌ صورت بصري 

نمايش دهد. 
ذبيحي ادامه داد كه بــا تكرار اين نــوع اظهارات، 
ايده اوليه گســترش پيدا كرد و به شكل‌گيري يك 
مجموعه منســجم انجاميد. او دربــاره ويژگي‌هاي 
بصري اين آثار توضيح داد كه ســادگي در طراحي، 
يكي از اصول اصلي كار بوده اســت. او تلاش كرده 
از زباني اســتفاده كند كه پيچيدگي بصري نداشته 
باشد و در عين حال براي مخاطبان بين‌المللي نيز 

قابل فهم باشد. 
اين هنرمند تصريح كرد كه از ابتدا به انتشار آثار در 
فضاي بين‌المللي، به‌ويژه در پلتفرم‌هايي مانند ايكس 
)توييتر سابق(، فكر مي‌كرده است. او افزود: در حالي 
كه مخاطبان داخل ايران تا حد زيادي با واقعيت‌ها 
آشنا هستند، بســياري از مخاطبان خارج از كشور 
ممكن است تصوير دقيقي از شرايط نداشته باشند، 
بنابراين تلاش كردم با ساده‌ســازي عناصر بصري، 

پيام را براي آنها نيز قابل درك كنم. 
ذبيحي در ادامه به استفاده از شخصيت »پينوكيو« 
به‌عنوان يك نماد جهاني اشــاره كــرد و گفت: اين 
كاراكتر به‌دليل شناخته‌شدگي جهاني، ابزار مناسبي 
براي انتقال مفهوم دروغ بود. او افزود كه در مجموعه 
نخست، از اين نماد به ‌شــكل پررنگ‌تري استفاده 
شده و عنصر »دماغ دراز« به ‌عنوان نشانه دروغگويي، 

نقشــي فعال در تركيب‌بندي آثار داشته است. به 
گفتــه او، در ادامه نيز اين عنصر بــه ‌نوعي در همه 
طرح‌ها حضور دارد و محــور اصلي ايده‌پردازي‌ها را 

شكل مي‌دهد. 
او با تأكيد بر نقش طنز در اين آثار گفت: گاهي شدت 
تناقض‌ها و اغراق‌ها به ‌حدي است كه پرداختن به آنها 
در قالبي جدي دشوار مي‌شود و ناگزير بايد از زبان 
طنز استفاده كرد. ذبيحي افزود كه اين رويكرد، هم 
به تعديل تلخي موضوع كمك مي‌كند و هم ارتباط با 

مخاطب را آسان‌تر مي‌سازد. 
اين هنرمند درباره تكنيك اجــراي آثار نيز توضيح 
داد طراحي‌ها را با قلم نوري انجام داده و سپس در 
نرم‌افزار به آنها پرداخته است. او گفت تمام مراحل 

توليد آثار را شخصاً انجام داده است. 
ذبيحي در بخش ديگري از ســخنانش با اشــاره به 
فعاليت هنرمندان در اين دوره گفت که بسياري از 
هنرمندان در حوزه‌هاي مختلف، از گرافيك گرفته تا 
فيلم و مستند، در جنگ رمضان و مقاومت بعد از آن 
فعاليت جهادي داشته‌اند و تلاش كردند در اين فضا 
نقش‌آفريني كنند و او نيز سعي كرده به‌ عنوان يك 
گرافيست سهمي هرچند كوچك داشته باشد. او ابراز 
اميدواري كرد كه اين تلاش‌ها بتواند به آگاهي‌بخشي 
در داخل و خارج از كشور كمك كند، چراكه به گفته 
او، زبان هنر هم ماندگارتر اســت و هم قابليت فهم 

گسترده‌تري دارد. 
او در پايان تأكيد كرد كه ايــن مجموعه به ‌صورت 
خودجوش شكل گرفته و حاصل سفارش يا پروژه‌اي 

از‌پيش‌تعيين‌شده نبوده است. 
ذبيحي گفت که در آن مقطع زماني تلاش داشــته 
به‌عنوان يك هنرمند، در حد توان براي كشــورش 
قدم كوچكي بردارد و ايده »دروغ‌هاي ترامپ« نيز در 

همين مسير شكل گرفته است.

محمدامين رستم‌پور، خالق مجموعه 

راضيه سيف
كميك‌موشن »با ســربازانش چه    گفت‌و‌گو

مي‌كنيد؟« از جرقه اوليه اين اثر پس 
از شهادت سرداران بزرگ در جنگ رمضان سخن گفت و تأكيد 
كرد كه هدف اصلي، نمايش وابســته نبودن نظام و مقاومت به 
اشخاص خاص و تداوم مسير حتي پس از شهادت فرماندهان است. 
جنگ رمضان در حوزه توليدات رســانه‌اي و هنري، باعث خلق 
آثاري متنوع و متفاوت شد؛ آثاري كه بعضي ‌از آنها حتي در سطح 
جهان هم ديده شدند و واكنش‌هاي متعددي را به همراه داشتند. 
در اين گفت‌وگو، با محمدامين رســتم‌پور، يكي از ســازندگان 
كميك‌موشــن »با ســربازانش چه مي‌‌كنيد؟« كه اين روزها از 
صداوسيما و شبكه‌هاي اجتماعي منتشر مي‌شود، همراه شديم. 
اين اثر كه حاصل همكاري مشــترك خانه توليدات جوان مركز 
سيمرغ صداوسيما و باشگاه فيلم سوره است، در هر قسمت به 
معرفــي يكــي از فرمانده‌هاي بــزرگ ايران مي‌پــردازد. 

      
 ايده اوليه كار از كجا شــكل گرفت و هدف از ساخت 

مجموعه كميك‌موشن چیست؟
كار از شهادت شهيد تنگسيري شروع شد؛ زماني كه خبر به ‌صورت 
غيررسمي اعلام شــد، فضاي رســانه‌اي در نوعي ابهام و انتظار قرار 
داشــت. در همان مقطع، بدون اينكه منتظر اعلام رســمي بمانيم، 
تصميم گرفتم تصاوير مرتبط با كار و فعاليت‌هاي شهيد تنگسيري را 
آماده كنم و اين آمادگي تا لحظه اعلام رسمي خبر ادامه داشت. بعد از 
خبر رسمي كار را منتشر كرديم. از همان بازه زماني، اين ايده در ذهن 
ما شكل گرفت كه مفهوم »وابسته نبودن نظام به اشخاص« را به تصوير 
بكشيم. به اين معنا كه نشان دهيم استقرار و پايداري نظام، صرفاً به 
اين فرمانده‌ها و افرادي كه در رأس كار قرار دارند، خلاصه نمي‌شود 
و ساختار، بسيار عميق‌تر و ريشه‌دارتر از يك فرد است. هدف ما اين 
بود كه تصويري فراتر از فقدان يك شــخصيت ارائه دهيم و بر تداوم 
مسير و استمرار جريان تأكيد كنيم. در همين چارچوب، به مبحثي 
اشــاره كرديم كه در مديريت از آن با عنوان »استراتژي موزاييكي« 
ياد مي‌شــود. اين مفهوم در اســتراتژي نظامي ما نيز قابل مشاهده 
است، به اين معنا كه ســاختار به‌ گونه‌اي طراحي شده كه هر جزء، 
نقش خود را ايفا مي‌كند و حذف يك جزء، به معناي فروپاشــي كل 
مجموعه نيست. در واقع ممكن است فردي را شهيد كنند، اما نيروها 
و سربازان، در مسيري كه او شــكل داده حركت مي‌كنند، با همان 
انسجام و هدفمندي به راه خود ادامه مي‌دهند و خللي در كليت مسير 
ايجاد نمي‌شود. اين دقيقاً مهم‌ترين پيامي بود كه تيم ما قصد داشت 
به مخاطب منتقل كند؛ اينكه استمرار، انسجام و پايداري يك جريان، 
وابسته به يك فرد نيست، بلكه به ساختار، باور مشترك و مسيري كه 
ترسيم شده وابسته است و اين مسير حتي با فقدان افراد شاخص نيز 

ادامه پيدا مي‌كند. 
چه تكنيك و سبكی را براي ساخت كار انتخاب كرديد و 

چرا سراغ اين نوع ارائه محتوا رفتيد؟
تكنيك كار تقريباً در دسته كميك‌موشــن قرار مي‌گيرد؛ از عناصر 
تصويرســازي ثابت اســتفاده كرديم اما با حركت‌هاي كنترل‌شده، 
به تصاوير جان بخشــيديم. كار اول را با استايل خاكي‌رنگ طراحي 
كرديم، اما در ادامه مســير، تلاش كرديم از رنگ‌هاي پرچم ايران، 
يعني سفيد، سبز و قرمز استفاده كنيم كه با هدف تقويت بار هويتي 
و ملي اثر انجام شد. درباره انتخاب اين مدل محتوا، بيشتر تمركز ما 
روي همان هدفي بود كه از ابتدا دنبالــش مي‌كرديم؛ اينكه هم در 

با سربازانش چه می‌كنيد؟!

 88523060سرویس فرهنگی 

»اهل ايران« تلاش مي‌كند نگاه مــا را از قهرمانان 

فاطمه شريفي
دوردست به آدم‌هاي معمولي برگرداند؛ همان‌هايي كه    سريال

در دل زندگي روزمره، بي‌هياهو ايستادگي مي‌كنند و 
معناي پايداري را در همين اكنون مي‌سازند. 

      
سريال »اهل ايران« را مي‌توان تلاشي براي نزديك‌تر شدن به معناي واقعي قهرماني در 
زندگي روزمره دانست؛ تلاشي كه آگاهانه از قهرمانان دور از دسترس فاصله مي‌گيرد و به 
آدم‌هايي نگاه مي‌كند كه بي‌سروصدا، در دل همان زندگي معمولي، ايستادگي مي‌كنند. 
اين تغيير زاويه نگاه، در ظاهر شايد ساده به نظر برسد، اما در عمل، نوعي جابه‌جايي مهم 
در شيوه روايت است؛ از قهرمانان استثنايي به انسان‌هاي عادي كه قهرماني‌شان را در دل 

لحظه‌هاي ساده زندگي معنا مي‌كنند. 
ايده اصلي »اهل ايران« بر همين نقطه تأكيد دارد: اينكه پايداري، مفهومي نيست كه فقط 
در بزنگاه‌هاي تاريخي شكل بگيرد، بلكه در همين »لحظه« جاري است؛ در تصميم‌هاي 
كوچك، در ادامه دادن‌ها، در نايستادن‌ها. اين نگاه، به‌ويژه در زماني كه اغلب روايت‌ها به 
لحظات پرهيجان و دراماتيك محدود مي‌شــوند، اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. سريال 
سعي دارد يادآوري كند بخش بزرگي از زيست انساني، نه در لحظه‌هاي استثنايي، بلكه 

در همين تداوم آرام و پيوسته شكل مي‌گيرد. 
طراحي اين پروژه از سوی محمدحسين مهدويان، در ادامه دغدغه‌هاي پيشين او قابل 
فهم است، اما در عين حال، نشانه‌اي از يك تغيير مسير هم به شمار مي‌آيد. اگر در كارهاي 
قبلي‌اش بيشتر با تاريخ رسمي و چهره‌هاي شناخته‌شــده مواجه بوديم، اينجا با نوعي 
توجه به »تاريخ نانوشته« روبه‌رو هستيم؛ تاريخي كه در زندگي روزمره مردم همچنان و 
هنوز جريان دارد و كمتر به آن پرداخته شده است. اين انتخاب، به سريال هويتي متفاوت 

مي‌دهد و آن را از بسياري از توليدات مشابه جدا مي‌كند. 
در اين ميان، نقش يزداني‌خرم به‌ عنوان نويسنده نيز قابل توجه است. زبان روايت در »اهل 
ايران« تلاش مي‌كند متعادل بماند؛ نه به سمت شعارزدگي مي‌رود و نه در پيچيدگي‌هاي 
غيرضروري غرق مي‌شود. نتيجه، متني است كه در عين سادگي، واجد دقت و ظرافت 
است و مي‌تواند مخاطب را به دل موقعيت‌هايي ببرد كه هم آشنا هستند و هم قابل تأمل. 

اين همان جايي است كه مخاطب احساس مي‌كند با داستاني واقعي‌تر روبه‌رو است. 
يكي از نكات قابل توجه در »اهل ايران«، استفاده از كارگردانان مختلف است. اين انتخاب، 
به اثر نوعي تنوع مي‌بخشد كه با مضمون آن همخواني دارد. هر كارگردان، با نگاه و تجربه 
خود، بخشــي از اين جهان را روايت مي‌كند و در نهايت، مجموعه‌اي شكل مي‌گيرد كه 
گويي تصويري چندلايه از جامعه ايراني است. اين تنوع، به‌ويژه در روايت‌ها و فضاها، به 

خوبي ديده مي‌شود و از يكنواختي جلوگيري مي‌كند. 
در كنار اين، حضور بازيگران غيرچهره، تصميمي است كه به باورپذيري اثر كمك كرده 
است. نبود چهره‌هاي آشنا، باعث مي‌شود مخاطب كمتر درگير پيش‌فرض‌هاي ذهني 
شود و راحت‌تر با شــخصيت‌ها ارتباط برقرار كند. اينجا ديگر با »نقش« طرف نيستيم، 

بلكه با »آدم« روبه‌رو مي‌شــويم؛ آدمي كه مي‌تواند بسيار شبيه خود ما يا اطرافيان‌مان 
باشد، اما شايد مهم‌ترين نقطه قوت »اهل ايران« نوع مواجهه‌اش با مفهوم پايداري باشد. 
در اين سريال، پايداري نه يك شعار است و نه يك مفهوم انتزاعي، بلكه تجربه‌اي ملموس 
است. در دل روايت‌ها، با آدم‌هايي مواجه مي‌شويم كه هر كدام به شكلي در حال ايستادگي‌ 
هستند؛ گاهي در برابر مشــكلات اقتصادي، گاهي در دل روابط خانوادگي و گاهي در 
مواجهه با موقعيت‌هاي دشوار شخصي. اين پايداري‌ها شايد به چشم نيايند، اما دقيق كه 

نگاه كنيم، ستون‌هاي اصلي زندگي اجتماعي را شكل مي‌دهند. 
در همين امتداد، يكي از وجوه قابل تأمل سريال، توجه آن به »جزئيات« است؛ جزئياتي 
كه معمولاً در روايت‌هاي كلان ناديده گرفته مي‌شوند. يك گفت‌وگوي كوتاه، يك تصميم 
به‌ظاهر ســاده يا حتي يك ترديد دروني، در ســريال »اهل ايران« مي‌تواند به نقطه‌اي 
معنادار تبديل شود. اين تمركز بر جزئيات، به روايت‌ها عمق مي‌بخشد و اجازه مي‌دهد 
شخصيت‌ها، نه به‌عنوان تيپ، بلكه به‌عنوان انسان‌هايي چندوجهي ديده شوند. همين 

امر است كه باعث مي‌شود مخاطب، به‌تدريج خود را در ميان اين داستان‌ها پيدا كند. 
از سوي ديگر، »اهل ايران« در ترسيم فضا نيز رويكردي قابل توجه دارد. مكان‌ها در اين 
سريال بخشي از هويت روايت را شكل مي‌دهند؛ از خانه‌هاي ساده و محله‌هاي آشنا گرفته 
تا فضاهاي كاري و اجتماعي. اين فضاها، به شكلي طراحي شده‌اند كه حس زيست واقعي 
را منتقل كنند و مخاطب را به دل موقعيت‌ها ببرند. در نتيجه، ارتباط با داستان‌ها، نه صرفاً 

از مسير روايت، بلكه از طريق حس و تجربه نيز شكل مي‌گيرد. 
از اين منظــر، »اهل ايران« يادآور اين نكته اســت كــه قهرمان بــودن، لزوماً نيازمند 
صحنه‌هاي بزرگ و اتفاقات خارق‌العاده نيست. گاهي در ساده‌ترين انتخاب‌ها و در ادامه 
دادن‌هاي بي‌وقفه، مي‌توان نشانه‌هاي آن را ديد. اين نگاه، نوعي دعوت است به بازنگري 
در تعريف‌هايي كه از قهرماني در ذهن داريم، البته اين رويكرد، خالي از دشواري نيست. 
روايت زندگي‌هاي معمولي، اگر با دقت و ظرافت همراه نباشد، ممكن است به يكنواختي 
نزديك شود. »اهل ايران« در برخي لحظات، تا مرز اين خطر پيش مي‌رود، اما در مجموع، 
صداقت در روايت و توجه به جزئيات انساني، كمك مي‌كند اثر از اين دام فاصله بگيرد، 
حتي مي‌توان گفت همين خطرپذيري در انتخاب ســوژه‌ها، بخشي از هويت سريال را 

شكل داده است. 
در نهايت، »اهل ايران« را مي‌توان نوعي تأمل فرهنگي دانست؛ تأملي درباره اينكه چه 
كساني واقعاً بار اين جامعه را به دوش مي‌كشند. اين سريال، بدون آنكه بخواهد اغراق كند 

يا بزرگنمايي انجام دهد، سعي مي‌كند نگاه ما را به اطراف‌مان دقيق‌تر كند. 
در سينمايي كه تصوير قهرمانان اغلب با اغراق و فاصله همراه است، »اهل ايران« مسير 
ديگري را پيشنهاد مي‌دهد؛ مسيري كه از دل زندگي واقعي مي‌گذرد. شايد همين انتخاب 
است كه به آن معنا مي‌دهد. اينكه يادآوري كند ايران، پيش از هر چيز، با همين اهالي 
قهرمان و معمولي ساخته شده است؛ آدم‌هايي كه بي‌ادعا، اما پيوسته، در حال ادامه دادن‌ 

هستند و همچنان به ما نشان مي‌دهد »اين قصه قهرمان دارد.«

قهرمانان نزديك‌تراز آنند 
که فكر مي‌كنيم

نگاهي به ايده و جهان روايت »اهل ايران«

 مجموعه كميك‌موشن محمدامين رستم‌پور در روايت تداوم مقاومت پس از شهادت فرماندهان جنگ رمضان

داخل اين نكته را منتقل كنيم و هم در سطح بيروني. از نظر داخلي، 
مي‌خواستيم اين پيام را به مردم خودمان برسانيم كه موضوع صرفاً به 
فرماندهان خلاصه نمي‌شود؛ با يك مكتب و يك مسير طرف هستيم. 
تأكيد ما اين بود كه حتي اگر فرماندهان ما را شهيد كنند، اين مسير 
متوقف نمي‌شود و استمرار آن وابسته به يك فرد يا چند چهره شاخص 
نيست. در واقع، آنچه جريان را زنده نگه مي‌دارد، باور مشترك، ساختار 
شكل‌گرفته و مسيري است كه ترسيم شده، نه صرفاً حضور يك فرمانده 
در رأس. ‌در عين حال، همين پيام را مي‌خواستيم به خارج از كشور و 
حتي به دشمن و جبهه مقابل نيز منتقل كنيم. برداشت ما اين است 
كه مسئله‌اي كه آنها با آن مواجهند، دقيقاً همين سوءبرداشت است؛ 
اينكه تصور مي‌كنند با هدف قرار دادن فرماندهان، همه‌چيز به پايان 
مي‌رسد. گمان مي‌كنند اگر فرمانده نيروي دريايي ما را بزنند، آن نيرو 
دچار انفعال مي‌شود يا ساختار از هم مي‌پاشد، در حالي ‌كه تأكيد ما بر 
اين بود كه چنين نگاهي، شناخت ناقصي از واقعيت دارد، چون ساختار 
به ‌صورت لايه‌مند طراحي شده و اســتمرار آن وابسته به يك شخص 
نيست. پيام ما اين بود كه اين مســير، با وجود فقدان افراد، ادامه پيدا 

مي‌كند و متوقف نمي‌شود. 
 اثر بيشــتر براي چه مخاطبي مناسب است؟ با توجه به 
اينكه گفتيد اثر پيامي براي مخاطب غيرايراني هم دارد، 

قصد توليد محتوا به زبان انگليسي را داريد؟
متن پاياني اثر در حال حاضر به زبان انگليسي است، اما بعد از پايان اين 
مجموعه سعي داريم متن ابتدايي اثر نيز كه شامل سخنراني آن شهيد 
و شخصيت شاخص است، به زبان انگليسي توليد و به كار اضافه شود. 
اين اثر به ‌گونه‌اي طراحي شده كه محدود به يك گروه مخاطب خاص 
نباشد و در واقع، همه مي‌توانند مخاطب آن باشند. از ابتدا هم تلاش ما 
اين بود كه پيام، به ‌صورت عمومي و قابل فهم براي طيف گسترده‌اي 
از مخاطبان ارائه شــود، نه اينكه صرفاً براي يك قشر تخصصي يا يك 
جامعه محدود توليد شــود. مخاطب اصلي در وهله اول مردم عادي 
هستند. اثر مخاطب خاص و محدود ندارد، بلكه با رويكردي عمومي و 
فراگير توليد شده تا هر فردي، با هر سطح از آشنايي، بتواند با آن ارتباط 

برقرار و پيام اصلي را دريافت كند. 
 از دغدغه اصلي تيم و بازخورد مخاطبان و پلتفرم‌هاي 

پخش اثر بگوييد. 
تنها به دنبال يــك وجه نبوديم، هدف اين بــود تعادلي بين محتوا و 
فرم برقرار شــود، به همين خاطر هم به فرم مناســب اهميت داديم 
تا مخاطب ارتباط بگيرد و هم مطمئن شــديم پيام، دقيق، قابل‌فهم 
و اثرگذار باشــد. مخاطب‌هايي كه متوجه مي‌شوند سازندگان كار ما 
هســتيم، مي‌گويند كه آن را دنبال كرده‌اند و از اثر خو‌ش‌شان آمده 
است. درباره رســانه‌هاي منتشــركننده، اولويت و تمركز ما بيشتر 
روي پخش تلويزيوني و انتشــار در شبكه‌هاي اجتماعي داخلي مثل 
اينســتاگرام و پيام‌رسان‌هاي داخلي اســت. در مورد يوتيوب هم به 
خاطر ريسك احتمالي مسدود و محدود شــدن دسترسي، فعلًا آن 
را جزو مسير انتشار قرار نداده‌ايم، البته براي نسخه انگليسي ريسك 
را مي‌پذيريم، چون هدف اين اســت كه پيام در سطح بين‌المللي هم 
ديده شود. از آنجا كه از ابتدا براي تيم ما مهم بود محصول توليدشده، 
صرفاً در يك فضاي محدود منتشر نشود و حتماً به دست مردم برسد، 
خيال‌مان از نقش تلويزيوني راحت بود، چون واقعيت اين اســت كه 
هيچ پلتفرم و هيچ فضاي رسانه‌اي به اندازه تلويزيون مخاطب ثابت 
و گســترده ندارد، حتي اگر بخش‌هايي از توجه مخاطب‌ها به سمت 
شبكه‌هاي ديگر رفته باشــد، باز هم تلويزيون همچنان يك جايگاه 

جدي در دسترسي عمومي دارد. 


